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Abstract 
"check", as a fundamental discourse in public law, builds the foundation of 
modern legal systems. It can even be claimed that the most important function of 
the legal government, i.e. guaranteeing and protecting the rights and freedoms of 
citizens, is also realized through check. However, the multiplicity of check 
vocabulary and the ambiguity in understanding the dimensions and multifaceted 
functions of this discourse have made it necessary to clarify the vocabulary of 
check. Therefore, the main question of this article is "What are the lexical 
systems of check discourse in Iran's legal system?" In order to answer this 
question, with a qualitative method based on Foucaultian paleontology and data 
collection through a library, an effort was made to analyze the discourse of 
check with special emphasis on "object" among the four Foucaultian 
paleontological elements - "object", "subject", "concepts" and "Strategy", the 
lexical system of monitoring at three levels, "lexical", "terminological" and "its 
practical examples in Iran's legal system" should be examined. The findings of 
this research show that firstly, eight important keywords can be highlighted from 
among the many words corresponding to check and by checking the lexical, 
idiomatic and practical meanings, they can be used in a precise language in their 
appropriate context. It is also possible to classify the check lexical system based 
on the lexical and terminological inference obtained, based on two important 
components "depth" - including shallow and deep lexical system - and 
"substance" - including administrative (both financial and policing), political 
and judicial - and from this Row revealed some inappropriate language usages in 
Iran's legal system. 
Keywords: Check, Discourse, Object, Archeology, Foucault, Denotative 
analysis. 
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 يادار حقوق فصلنامه

 36، شماره 1402 پاییز، یازدهمسال 

 یپژوهش یعلم مقاله

با تأکید بر روش  تحلیل واژگانی گفتمان نظارت در نظام حقوقی ایران؛

 شناسی فوکو دیرینه

 2زاده جواد یحیی ؛1مهدي هداوند

 
 چکیده

توان  نهد. حتی می هاي حقوقی مدرن را بنا می مثابۀ گفتمان بنیادي در حقوق عمومی، شالودة نظام به، »نظارت«
هاي شهروندان، نیز از رهگذار  مدعی شد مهمترین کارویژة دولت حقوقی، یعنی تضمین و حمایت از حقوق و آزادي

ر شناخت ابعاد و کارکردهاي چندوجهی این شود. با این همه، تعدد واژگانی نظارت و مآلاً ابهام د نظارت محقق می
رو، پرسش اصلی این مقاله آن است  را ضروري ساخته است. از همین» منظومۀ واژگانی نظارت«گفتمان، تدقیق در 

براي پاسخ به این پرسش با روش کیفی » اند؟ منظومۀ واژگانی گفتمان نظارت در نظام حقوقی ایران کدام«که 
در » ابُژه«اي تلاش گردید تا با تأکید خاص بر  ها از طریق کتابخانه فوکویی و گردآوري دادهشناسی  بر دیرینه مبتنی

، _»استراتژي«و » مفاهیم«، »سوژه«، »ابُژه«_شناختی فوکویی  تحلیل گفتمان نظارت از میان چهار عنصر دیرینه
مورد » نظام حقوقی ایرانمصادیق عملی آن در «و » اصطلاحی«، »لغوي«منظومۀ واژگانی نظارت در سه سطح 

توان از میان واژگان متعدد متناظر با نظارت،  دهد نخست می هاي این پژوهش نشان می بررسی قرار گیرد. یافته
هشت کلیدواژة مهم را برجسته ساخته و با تدقیق در معانی لغوي، اصطلاحی و کاربست عملی، به استفادة زبانی 

بر استنباط  توان منظومۀ واژگانی نظارت را مبتنی مبادرت ورزید. همچنین میها در بافتار مناسب خود  دقیق از آن
و  _شامل منظومۀ واژگانی کم عمق و عمیق_» عمق«آمده، بر اساس دو مؤلفۀ مهم  دست لغوي و اصطلاحی به

بندي نمود و از این رو، برخی  طبقه _شامل اداري (اعم از مالی و انتظامی)، سیاسی و قضایی_» ماهیت«
 هاي زبانی ناصواب در نظام حقوقی ایران را نمایان ساخت. کاربست

 شناسی، فوکو، تحلیل واژگانی. نظارت، گفتمان، ابژه، دیرینه کلیدواژگان:
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 مقدمه

هاي حقوقی است.  شدت متأثر از نظارت و کارکردهاي ثمربخش آن در نظام به» حقوق عمومیِ مدرن«
 1سازد، را متمایز می» پیشامدرن«از » نظام حقوق عمومیِ مدرن«اساساً یکی از مهمترین مواردي که 

و » دولت حقوقی«در دومی است. اگر غایت » گریزي نظارت«در اولی و » پذیري نظارت«اصل بودن 

بیانگاریم، که  2»هاي شهرندي ها و آزادي حمایت و تضمین حق«را » المللی حقوق بشر معاصر نظام بین«
جانبه بودن آن  و البته فراگیر بودن و همه» نظارت«گمان  به چنین غایتی بی چنین است، ابزار رسیدن

 است.

 3،»عصر روشنگري«و در پی آن » مدرنیته«، »انقلاب صنعتی«در واقع تحولات متعددي از جمله 
سپاري ابناء  و جان» محاکم تفتیش عقاید«روي بشرِ گذارنده از عهد عتیق گشود.  نظرگاهی نوین پیش

به آدمی فهمانید که استیلاء  4»گرایی دستور«نمودن قدرت مطلقۀ پادشاه و تأسیس  راه محدود  بشري در

زدن بر اسب سرکش قدرت جز از طریق خود قدرت و نه ابزارهایی  و اقتدار، ذاتاً فسادآور است و لگام
ذاتاً «رسد نظارت از جمله مفاهیم  نظر می با این همه، به 5ماورائی و غیر عینی، ممکن نیست.

توان با فهم معنایی ظاهري از یک یا چند واژة متناظر با آن، به درك  است که نمی 7و6»انگیزي مناقشه
مثابۀ گفتمان بنیادي در حقوق  توان از منظري فوکویی، نظارت را به رو می بخشی نائل آمد. از این رضایت

گفتمان «ش مناسب در تحلیل حال، پرسش مهم آن است که رو عمومی مورد تحلیل قرار داد. با این

 کدام است؟» نظارت
تحلیل واژگانی گفتمان نظارت با تأکید بر روش «رو، هدف اصلی این پژوهش  از همین

است. بر مبناي این روش تحلیل تاریخی، واژگان داراي دیرینه و تبار هستند و » شناختی فوکویی دیرینه

هاست. از آنجا که بر  حتی نقد ساختارشکن آن تدقیق در واژگان، راهی براي فهم عمیق کارکردها و
طور خاص بر یکی از چهار عنصر اُبژه، سوژه،  تواند به شناختی فوکویی، پژوهشگر می مبناي روش دیرینه

                                                 
) Secondary rules) و قواعد ثانویه (Primary rules)، در پرتو قواعد اولیه (Herbert Hartآنچه از منظر هارت ( .1

جوامع «) به جوامع پیشرفته یا Pre-Legal Society» (جوامع ما قبل حقوق«ظهور نموده و نوعی گذار از جوامع بدوي یا 
 ). مفهوم قانون، ترجمۀ محمد راسخ، تهران: نشر نی.1390) است. نک: هارت، هربرت (Legal Society» (حقوقی

 ظري و ساختار دولت حقوقی، تهران: جنگل.). مبانی ن1396نک: ویژه، محمدرضا ( .2

)، حق و مصلحت، جلد دوم، تهران: نشر نی، برونوفسکی، ج 1396براي آگاهی بیشتر در این خصوص، نک: راسخ، محمد ( .3
 ). سنت روشنفکري در غرب از لئوناردو تا هگل، ترجمۀ لی لا سازگار، تهران: آگاه.1379و مازلیش، ب (

4. Constitutionalism 

 .295اکبر مهتدي، تهران، انتشارات امیرکبیر،  ). روح القوانین، ترجمه علی1349نک: مونتسکیو ( .5
6. Essentially Contested Concepts 

7. See: Gallie, W.B. (1956), "Essentially Contested Concepts, in Proceedings of the 

Aristotelian Society, 56, pp.167-198. 
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 36دهم، شماره یازفصلنامه حقوق اداري، سال    232

تر نماید، تمرکز خاص در مقالۀ  ها در راستاي تحلیل گفتمان مربوطه، تأکید ویژه مفاهیم و استراتژي
 طور أخص تحلیل واژگانی آن است. و بهرو بر اُبژة گفتمان نظارت  پیش

شود تا گفتمان نظارت در سه سطح لغوي، اصطلاحی و کاربست عملی در  بر این اساس، تلاش می
زدایی از منظومۀ واژگانی نظارت،  نظام حقوقی مورد تحلیل قرار گیرد و از این طریق، ضمن ابهام

ستفادة دقیق واژگان در بافتار مناسب و خاص گذار داخلی و نیز پژوهشگران در ا راهنمایی براي قانون

به  رغم تحقیق راجع دهد علی ها باشد. گفتنی است که بررسی پیشینه و ادبیات پژوهش حاضر نشان می آن
تاکنون  2ها، و نیز ارتباط آن در تضمین آزادي 1مفهوم نظارت در حقوق عمومی و نظام حقوق اساسی

» شناختی فوکویی بر روش دیرینه نی گفتمان نظارت مبتنیواژگا  -تحلیل زبانی«پژوهشی در خصوص 

رو واجد وصف نوآوري و تأمل و تعمق در آن گریزناپذیر  صورت نگرفته و از این حیث، مقالۀ پیش
 نماید. می

 آن در حقوق عمومی 3. اهمیت اُبژة نظارت و تحلیل گفتمانی1

اند تا  ق اداري، ساخته و پرداخته شدهابزارهاي حقوق عمومی، چه در شعبۀ حقوق اساسی و چه در حقو
ها را در مقابل مردم  ها را مهار نمایند، آن مراقب دولت باشند، مقامات عمومی را کنترل کنند، اقتدار آن

پناه در مقابل دولتی که ذاتاً تجاوزگر و ماهیتاً مستعد فساد  پاسخگو کنند و بدین ترتیب از شهروندان بی
درستی  بر این اساس، اگر غایت دولت حقوقی را به )474: 1396، 2 ج (هداوند .است، حمایت کنند

بیانگاریم، راه رسیدن به این ) 295: 1396(ویژه، » هاي شهروندي ها و آزادي تضمین و حمایت از حق«

دهندة نظام حقوق اساسی  است. البته نظارت، نخستین یا مهمترین عنصر تشکیل» نظارت«غایت، همانا 
کم  رو، دست لانی باید طی شود تا اساساً بتوان به نظارت و بازبینی توسل جست. از همیننیست و راهی طو

دانست. ) 24: 1398(راسخ،  1»تفکیک قوا«و  4»حاکمیت قانون«توان  دو عنصر مؤلف پیش از نظارت را می

                                                 
). نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران، دراك، 1398ها عبارتند از: راسخ، محمد ( مثال، برخی از مهمترین آنبراي  .1

). نظارت بر اعمال حکومت و دیوان عدالت اداري، تهران: دانشگاه تهران، 1399زاده، ابراهیم و عمید زنجانی، عباسعلی ( موسی
). کژتابی مفهوم نظارت در نظام حقوقی ایران، 1397نژاد، جواد ( اکبر، فاضلی لیشفیعی سردشت، جعفر، گرجی ازندریانی، ع

ناپذیر قضایی  ). اعمال نظارت1392اکبر، شفیعی سردشت، جعفر ( ، گرجی ازندریانی، علی88-63، صص 16حقوق اداري، ش 
 .40-21، صص 5دولت، دانش حقوق عمومی، ش 

). نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحولات اساسی، 1387رتند از: هداوند، مهدي (ها عبا براي مثال، برخی از مهمترین آن .2
  تا شوراي  حقوق بشر: از کمیسیون  بر اجراي  جهانی  نظارت). 1385، زمانی، سید قاسم (56-7، صص 9حقوق اساسی، ش 
). مبانی نظري و ساختار 1396، ویژه، محمدرضا (295-314، صص 9ي حقوقی، ش ها پژوهش، متحد  ملل  حقوق بشر سازمان

 دولت حقوقی، تهران: جنگل.

 

3. Discourse Analysis 

4. The Rule of Law 
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توان مدعی شد ناموس حقوق عمومیِ مدرن، نظارت است و تعدي به نظارت و  بر این اساس می
 ساز آن تلقی خواهد شد. کردن حقوق عمومی از بنیادهاي موجه پذیري، تهی ارتنظ

تلقی و » گفتمان«مثابۀ  توان و باید به بر این اهمیت و ارزش، نظارت در حقوق عمومی را می مبتنی
مورد تحلیل قرار داد. فارغ از تبیین معانی متعدد واژة چندوجهی » گفتمان فوکویی«آن را بر اساس 

شود که  زمانی حاصل می 5»بندي گفتمانی صورت«و  4»گفتمان« 3توضیح آنکه از منظر فوکو 2،گفتمان

 یسطح کل شود، یم دهینام »یگفتمانبندي  صورت«آنچه باور فوکو،  داراي چهار عنصر یا جهت باشد. به
 لیآن تحلکه در  ی. چهار جهتکند یم میتقس شود یم بیانها  از گزاره یرا که در سطح خاص هایی اُبژه

 يریگ شکل 8م،یمفاه يریگ شکل 7،سوژگی يها تیموقع يریگ شکل 6،گیري اُبژه شکل( شود یم

 .کند یها عمل م ن در آ کارکرد بیانیکه  دمطابقت دار يا ) با چهار حوزه9کیاستراتژ يها انتخاب
)Foucault,2002:130(  و » فاهیمم«، »سوژه«، »اُبژه«لذا تحلیل گفتمانیِ فوکویی با چهار عنصر

 است. اما مراد از هر یک از این عناصر نزد فوکو چیست؟  در هم تنیده» استراتژي«

به  راجع تاریخ جنونگوید. وي در کتاب  اُبژه در واقع موضوعی است که گفتمان در آن باره سخن می
در گفتمان  در اینجا و 10گیرد. مثابۀ اُبژه در نظر می را به» جنون«، براي مثال، »گفتمان روانپزشکی«

شود. اما مراد از سوژه یا موقعیت سوژگی چیست؟  مثابۀ اُبژه تولید می به» مهار و بازبینی و کنترل«نظارت، 

توانند دربارة ابژه سخن بگویند را سوژه یا موقعیت سوژگی گویند. در گفتمان روانپزشکی،  افرادي که می
» ناظر قانونی«اینجا و در بحث گفتمان نظارت، در  11کند. مثابۀ سوژه تلقی می را به» روانپزشک«فوکو 

ان) قانونی، اعم از اداري، قضایی، پارلمانی ( گویی است؛ این ناظر سوژه یا موقعیت سوژگی و سخن

به اُبژه  ها راجع ها از رهگذار آن مراد از مفاهیم نیز مواردي است که سوژه 12(سیاسی) و مردمی هستند.
» فقدان خرد«، »پذیري عدم مسئولیت«، »رفتار نامتعادل«شوند.  بژه میگویند و باعث شناسایی اُ سخن می

                                                                                                                   
1. The Separation of Powers 

هاي گفتمان، ترجمۀ حسینعلی نوذري،  اي بر نظریه ). مقدمه1380دانل، دایان ( براي آگاهی در این خصوص، نک: مک .2
 تهران: فرهنگ گفتمان.

3. Michel Foucault 

4. Discursion 

5. Discursive Formation 

6. Formation of Object 

7. Formation of the subjective positions objects 

8. Formation of concepts 

9. Formation of strategic choices 

 .98). تاریخ جنون. ترجمۀ فاطمه ولیانی، تهران: هرمس، ص 1388نک: فوکو، میشل ( .10

 .145نک: همان: ص  .11

 . در واقع، ناظر بر اساس نوع نظارت، به چهار دستۀ اداري، قضایی، پارلمانی (سیاسی) و مردمی قابل تفکیک است.12
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توان  مفاهیم در گفتمان نظارت را می 1و ... برخی مفاهیم مربوط به گفتمان روانپزشکیِ فوکویی هستند.
نظارت  6»مبانی نظري و دلایل توجیهی« 5،»انواع« 4،»جهات« 3،»شرایط حدأقلی« 2،»تحلیل واژگانی«

هاي  هایی هستند که ذیل دیدگاه رفت. بالأخره مراد از استراتژي نیز همۀ مفاهیم و اُبژه و سوژهدر نظر گ
ها  گیرند. در گفتمان نظارت، استراتژي تر قرار گرفته و در تحلیل گفتمانی، مورد کاربست قرار می کلان

 باشند. 9و8»چراغ قرمز«یا  7»چراغ سبز«توانند، براي مثال، رویکرد  می

است که در آن، او رد پاي رخدادهاي امروزین » تحلیلی تاریخی«لیل گفتمان فوکویی ضرورتاً لذا تح
جوید. بجاي بازسازي تاریخ با فهم امروزین، فوکو به فهم امروز از طریق تاریخ  را در گذشتۀ تاریخ می

ن را نیز مورد به آ توان نظارت و واژگان راجع ) از همین منظر می80و  79: 1395(حاجلی،  .پردازد می

تحلیل در این گفتمان کدام  10»روش«ماند آن است که  تحلیل قرار داد. پرسش مهمی که البته باقی می
متکی  13»تبارشناختی«و  12»شناختی دیرینه«شناختی فوکو عمدتاً بر دو روش  مندي روش تاریخ 11است؟

هاي  امعان نظر بر تفاوت رغم مکمل بودن این دو روش براي یکدیگر و با رسد علی نظر می است. به
                                                 

 .187نک: همان: ص  .1

به  گفتنی است که تأکید این پژوهش، بر تحلیل واژگانیِ گفتمان نظارت در حقوق عمومی است و بحث و تدقیق راجع .2
 ها جداگانه است. گر، مستلزم پژوهشمفاهیم دی

شود؛ براي مثال،  مراد از شرایطی حدأقلی نظارت شرایطی است که در صورت عدم تحقق، عمل نظارت با امتناع روبرو می .3
شدن موضوع نظارت، ... برخی از این شرایط  تمایز ناظر و شخص تحت نظارت، قابلیت دیدن از سوي ناظر، قابلیت دیده

 د.حدأقلی هستن

کنند.  سازي می منظور از جهات نظارت، دلایلی است که نظارت بر شخص یا موضوع تحت نظارت از سوي ناظران را موجه .4
قانون اساسی، اجراي صحیح قوانین و حسن جریان  174براي مثال، جهات نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر طبق اصل 

 امور است.

گانۀ قضایی،  اداري، قضایی، پارلمانی و مردمی و از حیث عمل تحت نظارت به سه انواع نظارت از حیث عامل نظارت به .5
 غیر سیاسی قابل تقسیم است.  -سیاسی، اداري و نیز دوگانۀ سیاسی

هایی است که نظارت در حقوق عمومی را ضروري و بلکه  ها و عقلانیت دلایل توجیهی نظارت آن دسته از خردورزي .6
 د. براي مثال، یکی از مهمترین دلایل توجیهی نظارت، جلوگیري از فساد و تضییع حقوق شهروندان است.نمای ناپذیر می اجتناب

7. The red light theory 

8. The green light theory 

آوردن سازوکارهاي بازنگري قضایی رسمی و بیرونی  سخن آنکه در رویکرد چراغ قرمز، کار اصلی حقوق اداري فراهم کوتاه .9
ها و  هاست، حال آنکه از منظر طرفداران رویکرد چراغ سبز، هدف اصلی تسهیل و روانسازي اجراي طرح ریق ددگاهاز ط

 هاي دولت است. سازي سیاست هاي عمومی و پیاده برنامه

10. Method 

ورد کاربست قرار م» روش«مثابۀ  تواند و نباید به بر این واقعیت است که تحلیل گفتمان خود نمی این پرسش مقدر، مبتنی .11
هاي مختلف کارویژة  هاي علوم انسانی و اجتماعی که از طرق روش گیرد، بلکه صرفاً قالبی است براي تحلیلی متناسب با پدیده

 رساند. انجام می خود را به

12. Archeology 

13. Genealogy 
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روش مناسب » شناختی دیرینه«ها و نیز ابژة گفتمانِ مورد بحث در این پژوهش، روش  ظریف میان آن
 گیرد. سازي قرار می براي تحلیل این گفتمان است که در ادامه مورد تبیین و موجه

 تشناختی فوکویی و کاربست آن در تحلیل گفتمان نظار . تأملی بر روش دیرینه2

شناسی از درونِ تلاش براي پاسخگویی به مسائل فلسفی از طریق مطالعۀ تاریخی  دیدگاه یا روش دیرینه

 ازمفاهیم معتبر دادن  در واقع در تکاپو براي نشانشناسی  دیرینه )29: 1382. (کچویان، آورد سر بر می
کشف  ي تاریخی کلاسیک،بر خلاف رویکردها ،شناسی دیرینه هدفلذا . استغیرجدي  ازجدي  و نامعتبر

علمی کاربرد و انتشار آن ة نیست، بلکه شرح شرایط وجود گفتمان و حوز ها منشأ گفتمان ها و غایت پدیده

خواهد به  شناسی با تکوین، تداوم و تکامل نظام احکام سروکار ندارد و نمی دیرینهدیگر سخن،  به. باشد می
ف خط مرکزي کلی و عام تنوعات را تقلیل دهد. هدف گفتمان وحدت ببخشد و یا با کش ةاجزاي پراکند

آن صرفاً توصیف قلمرو وجود و عملکرد کردارهاي گفتمانی و نهادهایی است که صورتبندي گفتمانی بر 

اي  شناسی تحقیق در شرایطی است که در آن سوژه یابد. هدف دیرینه ها تشخیص و قطعیت می روي آن
هدف در واقع،  )16: 1382(دریفوس و رابینو،  .شود و ظاهر میشناخت ایجاد  عنوان موضوع ممکنِ به

دنبال کشف غایت و تسلسلی  آنکه به بی ،)62: همان(کچوییان،  شناسی توصیف صرف حوادث است دیرینه
ضد «توان روش فوکو در تحلیل تاریخی را حتی نوعی  روست که می تاریخی براي آن باشد. از همین

 نامید.» ضد علم«و » روش

سازد این است  شناسی فوکو را از روش تبارشناسانۀ او متمایز می ا موضوع مهمی که روش دیرینهام
به بررسی  و صرفاً هتـوجهی نداشـت 1»غیر گفتمانی«شناسی به کردارهاي  فوکو در روش دیرینهکه 

 ،واقع درطرفانه دارند.  یافته و بی هاي وي جنبۀ عینیت پردازد. بررسی می» معانی«و » هـا واژه«

 .ها در علوم انسانی است شناسی شیوة تحلیل قواعد نهفتـه و نـاآگاهانـۀ تشـکیل گفتمان دیرینه
هاي گفتمانی  بندي منظر، تحلیل گفتمان مربوطه با صورت  از این )28: 1391(اکرمی و اژدیان شاد، 
 ۀا در تبارشناسی رابطمشود؛ ا هاي گفتمانی تحلیل می بندي خورد و صرفاً صورت سترگ دیگر پیوند نمی

در این روش فوکـو بـا  یابد. هاي رفتاري (غیرگفتمانی) محوریت می و حوزه گفتمانیبندي  میان صورت
 .کند میشناسی را تحلیـل  در جامعه و رابطۀ آن با معرفت و فن 2»قـدرت«دیـدي انتقـادي سـاخت 

سازد، تمسک دومی  از یکدیگر متمایز می شناسی و تبارشناسی فوکویی را بنابراین، آنچه دو روش دیرینه

مثابۀ مفهومی کلیدي در ساختاربندي ذهنی فوکو، و تلاش براي تحلیل  ، به»قدرت«به مفهوم 
 هاي مختلف در پرتو آن است. گفتمان

                                                 
1. Non-Discursive 

2. Power 
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 با 1کند. فوکو نخستین موضوع بررسی تبارشناسانه را در بدن آدمی جستجو میتوضیح بیشتر آنکه 
شود که هیچ چیز  خوي فرد، آشکار می تأثیرات تاریخ بر بدن، نظام عصبی و خلق و ۀتبارشناسانۀ مطالع

ثبات و فارغ از تأثیر تاریخ نیست. انسان در تاریخ ظهورات گوناگونی پیدا  حتی فیزیولوژي بدن ما، با
) 49: 1397(اشرف نظري و همکاران،  ؛ت و ظهورات تاریخی استلاکند و تبارشناسی، تحلیل احتما می

باري، بر این  شود. و ساخت آن، معنا و تحلیل می» قدرت«آنچه خود در پرتو اَبر مفهوم فوکویی، یعنی 

توان بیان داشت روش  شناسی و تبارشناسی، اکنون می هاي جدي دو روش دیرینه اوتبر تف اساس و مبتنی
شناسی  روش دیرینهاتخاذي در تحلیل واژگانی گفتمان نظارت در حقوق عمومی در این پژوهش، همانا 

دیگر سخن، نظارت در پرتو مفهوم فوکوییِ قدرت و تأثیر و تأثرات آن مورد نظر نیست، بلکه  است. به

باشد، روش مطلوب همانا روش  نظارت می 2که تحلیل واژگانیِ-بر هدف اصلی این پژوهش  مبتنی
 شناختی است. دیرینه

آیا تحلیل منظومۀ واژگانیِ نظارت، بدون البته ممکن است این مسئله به ذهن خطور نماید که 

توان بدون طی کردن  دیگر سخن، آیا می پذیر است؟ به شناختیِ فوکویی نیز امکان تمسک به روش دیرینه
آورد؟  مند فوکو نیز به همان نتایجی دست یافت که کاربست چنین روشی آن را به ارمغان می مدار روش

نحو غیرروشمند نیز  ممکن است تحلیل واژگانی نظارت بهدر مقام پاسخ باید خاطرنشان ساخت که 

هاي  شناسی پدید آورد، لکن آنچه آورده بر روش دیرینه هایی شبیه تحلیل گفتمانیِ روشمند مبتنی یافته
ها بر مقومات منطقی و پشتوانۀ  سازد، ابتناء آن تحلیلیِ این روش خاص را برجسته و قابل اعتماد می

مثابۀ یک  شناختیِ فوکویی است که نخست نظارت به ا تمسک به روش دیرینهها است. ب معنادار آن

بندي گفتمانی که از  شود. حال خود این صورت انگاشته می -و نه غیر گفتمانی  -بندي گفتمانی  صورت
اُبژة گفتمان «ها قابل واکاوي و تدقیق است، با تأکید خاص بر  حیث اُبژه، سوژه، مفاهیم و استراتژي

گیرد. افزون بر آن، در راستاي تحلیلی دقیق، اُبژه در سه سطح معناشناختی  مورد تبیین قرار می »نظارت

گمان نتایج آن در کاربست صواب منظومۀ واژگانی نظارت  (لغوي و اصطلاحی) و عملی واکاوي شده و بی
ی ضروري شناختیِ ناشی از تعدد واژگانی گفتمان مربوطه مؤثر و حت و پیشگیري از خطاهاي زبان

 نماید. می

                                                 
). فراسوي نیک و 1375گیرد؛ براي نمونه، نک: نیچه، فردریش ( بست قرار میروشی که با تأثر فراوان از آثار نیچه مورد کار .1

 ). تبارشناسیِ اخلاق، ترجمۀ داریوش آشوري، تهران: آگاه.1377بد، ترجمۀ داریوش آشوري، تهران: خوارزمی، نیچه، فردریش (

2. Semantic processing 
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 . تحلیل واژگانی گفتمان نظارت در نظام حقوقی ایران3

شان بررسی  ها و مفاهیم را در تطور تاریخی آموزد که پدیده نظریه و روش به ما می ۀمثاب به شناسی دیرینه
ساس دهد. بر این ا کنیم، زیرا هر شناختی ریشه در زندگی، جامعه و زبانی دارد که تاریخ را تشکیل می

گیري یا بسط آن را بشناسیم. تعیین معناي  چیست که بستر شکل »نظارت«توانیم بفهمیم  زمانی می

اي از واژگان که شباهت خانوادگی  گیرد و مجموعه مفاهیم کلی اغلب بر دوش بیش از یک واژه قرار می
کلی خود را بر دوش  هر کدام از منظري و در بافت و بستر ارزشی خاصی انتقال مفهوم ،با یکدیگر دارند

دارند و انباشتی از تجربیاتی هستند که در  و معناي خاصی و مفهوم دیرینهها، تاریخ،  کشند. واژه می

 پیرامون این مفهوم مطرح است.
هاي لفظی و  اي براي استخراج دلالت تواند مقدمه واژگان می ۀاین مجموع ءو احصا شناسی دیرینه

. حقوق باشد ظور تبیین و تعریف مفهوم عامِ مشترکی که در بر دارندمن عقلی هر یک از آن واژگان به

بر اختلاف نظر یا  هاي لفظی که مبتنی هاي لفظی است و تا این جدال همچون فلسفه، سرشار از جدال
هاي  . بسیاري از جدلیابد میها همچنان ادامه  و عبارات است، حل نشود نزاع گاندرك نادرست از واژ

زبان  2شوند. »منحل« 1و یا حتی به تعبیر ویتگنشتاین» حل«ها ممکن است  دقیق واژه حقوقی با تحلیل
حقوقی  ۀجامع لذاداراي ابهام است و  »نظارت« از جملهحقوقی ما در خصوص بسیاري از واژگان کلیدي 

هام ببار اگرد و غ ،»شناسی دیرینه«هاي متناظرآن، از جمله  تحلیل گفتمانی و روشبر و تأکید باید با تکیه 

 منظور بهتوان  میبر این اساس،  .طور خاص حقوق عمومی بزداید و بههاي کلیدي ادبیات حقوقی  از واژه
نخست  اخیر، از سه سطح به این موضوع نگریست. در سطح کید بر رویکردأبا ت نظارت تحلیل گفتمان

تفکیک میان وم و با منظومۀ واژگانی نظارت بررسی شود. در سطح د 3»لغوي«شود معناي  تلاش می

 شود. ها آشکار می هاي آن مورد واکاوي قرار گرفته و تفاوت نظارت 4»اصطلاحی«منظومۀ واژگانی، معانی 
 شوند. تحلیل می» ها در نظام حقوقی ایران کاربست عملی آن«نهایتاً در سطح سوم، 

                                                 
1. Ludwig Wittgenstein 

). روشِ نقدي ویتگنشتاین 1398اکبر ( ص، نک: شرفشاهی، احمد و احمدي افرمجانی، علیبراي آگاهی بیشتر در این خصو .2
 .222-195، صص 57ش  متأخر، حکمت و فلسفه،

3. Denotative Meaning 

4. Connotative Meaning 
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 . معناي لغوي نظارت1-3

مثابۀ واژة  ت تا نسبت به معناي لغوي واژة نظارت، بهلازم اس 1،»منظومۀ واژگانی نظارت«پیش از تبیین 
است و نظر؛ یعنى  »نظر« ۀاسم مصدر از ریش ،»نظارت«اصلی و کلیدي بحث حاضر، متفطن گردیم. 

ابن فارس ابن زکریا، » (کردن آن تأمل در چیزي و معاینه«در لغت به معناى  و »نگاه کردن و نگریستن«

مراقبت در «و  »عمل ناظر و مقام او«و  »حذاقت«، »مهارت« ،»فراست«)، 444: م 1991ق/ 1411
) 19946: 1373دهخدا، » (دادنِ دعاوي ایشان کردن بین مردم و فیصله حکومت«و یا » اجراى امور

ه ول اداره و حسن جریان بخشى از امور بودئدر دربار شاهان که متصدى آن، مس »شغلى« یا، باشد مى

منظور  به معناي تدبر و تفکّر آمده است و ابن الوسیطمعجملغت در کتاب  ) این4749 :1385معین، ( .است
نظر به معناي تأمل در چیزي با چشم یا حس کردن با چشم و نظارت «نویسد: نیز در ذیل این کلمه می

). از دیگر معانی نظارت، داشتن نوعی 1408ابن منظور، » (کنندیعنی گروهی چیزي را مشاهده و نگاه می

 )586: ابن منظور( .یا اقتدار بر روي کسی، چیزي یا گروهی است تسلط
ها عبارتند از:  رود که مهمترین آن کار می در زبان فارسی به» نظارت«واژگان متناظر متعددي براي 

، »ارزیابی (ارزشیابی) و حسابرسی و ممیزي«، »پاسخگویی (جوابگویی، مسئولیت)«، »مهار (کنترل)«
تفتیش «، »بازرسی (بازپرسی)«، »بازنگري (بازبینی، بازدید)«، »سی، امتحان)پایش (مراقبت، وار«

 ».تحقیق و تفحص«، »(تجسس)

 

 در زبان فارسی» منظومۀ واژگانی نظارت. «1جدول شمارة 
 

 

 

 
 

                                                 
نسبت و پیوندي  مراد از منظومۀ واژگانی نظارت در این مقاله، همۀ واژگانی است که به نحوي از انحاء با واژة نظارت .1

 معنادار دارند.

 پاسخگویی (مسئولیت) مهار (کنترل)

 بازنگري (بازبینی، بازدید) ارزیابی (ارزشیابی) و حسابرسی و ممیزي

 پایش (مراقبت، وارسی، امتحان) بازرسی (بازپرسی)

 یش (تجسس)تفت تحقیق و تفحص
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بندي و مآلاً  توان معانی لغوي هر یک از واژگان فوق را به شرح ذیل طبقه نحوي اجمالی، می به
 واکاوي نمود؛

 

 معناي لغوي واژه ردیف

 

1 

، زمام اختیار در دست کردن، افسار بر سر او زدن مهار به معناي مطیع و رام  مهار (کنترل)

)، عنان، زمام، افسار (معین، 21864گرفتن، به فرمان آوردن (دهخدا، همان: 

) و کنترل به معناي نظارت کردن، تفتیش 994: 1389و عمید،  1861: 1381
)، 18615کند را کنترلر یا بازبین گویند (دهخدا، همان:  کردن، کسی که کنترل می

)، ممیزي، بازدید (عمید، همان: 1401معین، همان: وارسی، بازرسی، ممیز، مفتش (

855.( 

 

2 

 پاسخگویی

(جوابگویی، 
 مسئولیت)

)، مسئولیت به 5359ده (دهخدا، همان:  دهنده، پاسخ پاسخگویی به معناي جواب

شده،  )، مسئول به معناي پرسیده20907معناي متعهد بودن، موظف بودن (همان: 
اي بر عهده دارد که اگر بر آن  سی که فریضه)، ک937شده (عمید، همان:  خواسته

 )1715(معین، همان:  .شود عمل نکند از او بازخواست می

ارزیابی (ارزشیابی) و  3

 حسابرسی و ممیزي

)، 1828ارزیابی به معناي عمل یافتن ارزش هر چیز، تقویم (دهخدا، همان: 

و ارزیاب برآوردن، سنجیدن ارزش چیزي و ارزش و بهاي آن را تعیین کردن 

)، مقوم (عمید، 119کند (معین، همان: کسی است که ارزش هر شیء را معین می

)، 8928). حسابداري به معناي محاسبه، چاپ، شمار (دهخدا، همان: 94همان: 
)، محاسب کسی است که 591عمل و شغل حسابدار، محاسبی (معین، همان: 

نویسد (عمید، همان:  تر میحساب داد و ستد و قرض و طلب اداره یا بنگاهی را دف

) و ممیزي به معناي ممیزي به معناي بررسی و تشخیص (دهخدا، همان: 455

(معین، همان:  .تمیز، رسیدگی، تحقیق، وارسی، بازدید، ارزیابی مالیاتی )،21543
 )977و عمید، همان:  1822

 

4 

بازنگري (بازبینی، 

 بازدید)

، مطالعه کردن، رسیدگی، نگاه بازنگري به معناي توجه کردن، بررسی کردن

)، بازدید رؤیت مکانی 4125کردن، بعقب نگریستن، بازدید کردن (دهخدا، همان: 

کننده  )، بازبین به معناي وارسی232اي، رسیدگی به امري (معین، همان:  و ناحیه

)، بازدیدن به معناي وادیدن، دیگر باره دیدن، بازدیدي 4093(دهخدا، همان: 

)، 4105عهد صفوي، آنچه باید بازدید و تقویم شود (همان: اصطلاح مخصوص 
 ).203بازبین یعنی کنترلر (عمید، همان: 

 

5 

 

پایش (مراقبت، 

 وارسی)

پایش از مصدر پائیدن یا پاییدن به معناي نگریستن، چشم بر نداشتن (دهخدا، 

 )، نگهبانی کردن، مواظب بودن، رصد کردن، ملتفت و متوجه بودن5319همان: 

)، چشم به کسی یا چیزي دوختن و پاینده کسی که چیزي رل 328(معین، همان: 

مراقبت به معناي نگرنده، ناظر،  )273. (عمید، همان: بپاید و مراقب آن باشد
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و معین، همان:  20597راه (دهخدا، همان:  نگران، نگهبان، منتظر، متوقع، چشم به

) و وارسی به 929(عمید، همان:  )، زیر نظر قرار دادن، دیدبانی، نگهبانی1679

معناي رسیدگی و دقت و غوررسی، با دقت آگاهی حاصل کردن، نیک تفتیش 
)، بازرسی، 2020)، تفتیش، ممیزي (معین، همان: 23066کردن (دهخدا، همان: 

 )1042. (عمید، همان: رسیدگی به کاري یا چیزي

 بازرسی 6

 (بازپرسی)

، جستجو دربارة کسی یا چیزي، تحقیق بازرسی به معناي تفتیش، عمل بازرس

)، بازپرسی به معناي پرسش مکرر، 4106کردن، دوباره رسیدن (دهخدا، همان: 

پرسشی که بازپرس (مستنطق) از مدعی و مدعی علیه یا متهم و یا مرتکب جرم 
ها قرار صادر  نامۀ رسمی نویسد و آنگاه با توجه به جواب کند و نتیجه را در پرسش

 ).203کننده، مستنطق (عمید، همان:  )، پرسش231ن، همان: نماید (معی

7 

 

واپژوهیدن، کافتن، جستن و کاویدن، کاویدن و کندیدن و جستجو کردن، نیک  تفتیش (تجسس)

حستجو کردن، نظر کردن در ظاهر چیزي و جستجوي آن نمودن، تفحص و 

همان:  جویی، بررسی، بررسیدن (دهخدا، تجسس و کاوش، بازرسی، وارسی، پی

6844،( 

 

 

8 

 

 

 

 تحقیق و تفحص

تحقیق به معناي درست و راست کردن، رسیدگی و وارسی کردن، به کنه مطلب 
)، بر 6485رسیدن و واقع چیزي را به دست آوردن، بدانستن (دهخدا، همان: 

)، به حقیقت امري رسیدگی کردن، 431رسیدن، پژوهشیدن، مطالعه (معین، همان: 

) و تفحص به معناي 328ی و درستی (عمید، همان: بازجویی کردن، راست

جویی، بازجستن (دهخدا،  واپژوهیدن، بازکاویدن، وارسی و جستجو کردن، پی
)، بر رسیدن، بازجست کردن، تجسس کردن، کاوش، بررسی (معین، 6845همان: 

 )353(عمید، همان:  .)، تحقیق کردن دربارة امري یا چیزي470همان: 

 در زبان فارسی» منظومۀ واژگانی نظارت«انی لغوي . مع2جدول شمارة 

 

 . معناي اصطلاحی نظارت2-3

حال پس از تفطن بر معانی لغوي، لازم است با معانی اصطلاحی منظومۀ واژگانی نظارت نیز آشنا شویم. 
 بودن واژه ذکر گردیده است که با توجه به مضاف وراء معانی لغوي، معانی اصطلاحی نیز براي این دانش

علیهی در  توان به تعریف اصطلاحیِ مجمعیابد. لذا نمیدر هر علمی معنایی دیگر می» نظارت«مفهومِ 

این زمینه دست یافت؛ بلکه در هر علم، نظارت معنا و کارکردي مستقل از دیگري دارد. از جمله آنکه 
ست جز ارسال نظارت چیزي نی«نظران در علم مدیریت، معتقد است:  یکی از صاحب 1نوربرت ونیر،

توان  ) باري، می324: 1372وجدانی، ( .»دهدها را تغییر میطور مؤثر رفتار گیرندة پیام هایی که به پیام

                                                 
1. Norbert Wiener 
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شود که  . نظارت به کوششی اطلاق می1معانی اصطلاحی ذیل را براي واژة نظارت مطمح نظر قرار داد؛ 
. 2ها را به دست آورد.  حت و سقم فعالیتدهد تا میزان ص مدیر براي تطبیق عملیات با برنامه انجام می

. نظارت عبارت است از مراقبت و زیر 3شود.  نظارت فعالیتی است که باعث تطبیق عملیات با برنامه می
منظور حفظ سلامت نیروي انسانی و مطلوبیت کارها انجام  نظر قرار دادن نیروي انسانی و کارها که به

آوري اطلاعات و  عمل تحقیق و ارزیابی است که از طریق جمع. نظارت عبارت از یک نوع 4گیرد.  می

اي است که در یک  هم پیوسته . نظارت عملیات به5رسد؛ و یا  ها به نتیجه مطلوب می تجزیه و تحلیل آن
توان ارکان اصلی نظارت  آورد. بر این اساس، می سازي فراهم می اي، زمینه را براي تصمیم فرایند زنجیره

کنندة عمل نظارت)، ب. عامل (مجري)، پ. ناظم  ارد تبیین نمود؛ الف. ناظر (اعمالرا ذیل این مو

شود)، ث. هدف (غایت نظارت)، ج. معیار  کنندة ضمانت اجرا)، ت. موضوع (آنچه بر آن نظارت می (اعمال
چیست؟ نظارت در » حقوق عمومی«اما پرسش مهم آنکه مراد از اصطلاح نظارت در  1(ضابطۀ نظارت).

یا اهداف از و آن با قوانین  موافقتدر اجراى امور، براى اطمینان از  شنگر«توان به  قوق عمومی را میح

تعریف کرد. نظارت در حقوق عمومی، ابزاري است براي حصول اطمینان از اینکه  »شده ینمع  پیش
 ام دهد.حکومت وظایفی را که بر عهده دارد، در چارچوب اختیاراتی که به او تفویض شده، انج

 

 معناي اصطلاحی واژه ردیف

شده با  بینی کنترل فعالیتی است که ضمن آن عملیات پیش (کنترل) 2مهار 1

شوند و در صورت اختلاف و  شده مقایسه می عملیات انجام
انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست، نسبت به رفع و 

دیگر، ) برخی 40: 1372، پورصادق( .شود ها اقدام می اصلاح آن

عمال قدرت، هدایت یا بازداشتن را توان ا »یا نظارت کنترل«

 )581 :1380، و داوري سلیمی( 3.انددیگران تعریف کرده

                                                 
 .229-209، تهران: میزان، 1 يادار). حقوق 1401براي مطالعۀ بیشتر، نک: واعظی، مجتبی ( .1

 باشد. می Controlمعادل انگلیسی مناسب براي این واژه،  .2
م بر کنترل است و بر خلاف نظارت، کنترل توان گفت نظارت مقد می» کنترل«و » نظارت«در مقام مقایسۀ دو کلیدواژة  .3

سازد ولی کنترل،  توان مدعی شد نظارت در حقوق و فلسفۀ سیاسی رخ نمایان میالدوام و همیشگی نیست. مضافاً میعلی
گیرد. برخی از نویسندگان حقوق عمومی بر این نظرند  مدیریتی دارد و در آنجا شکل عملی به خود می مفهومی است که جنبۀ

نظر نگارندگان، کنترل همان نظارت نیست؛ بلکه  ) در حالیکه به15 :1398(راسخ،  ؛»نظارت اجمالاً همان کنترل است« که
توان نظارت را مسامحتاً با کنترل یکی پنداشت، لیکن در معناي خاص، کنترل بعد از  ابزار نظارت است. در معناي عام می

 د نظارت است.شود و در واقع بخشی از فرآین نظارت واقع می
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2 

 

 1پاسخگویی

 (جوابگویی، مسئولیت)

داري، همان توانایی  پاسخگویی در اخلاقیات و دانش حکومت

و قدرت بر ارائۀ جواب و استحقاق تحمل مسئولیت و انتظار 

و بر اساس ) Dykstra, 1939: 33کشی است ( بحسا
آوردن و دلیل خواستن  دلیل«عنوان  به پاسخگوییتعاریف مشابه، 

 و) Munro, 1996: 225-7» (هشد براي کارهاي انجام
مسئول «شود و در تعریفی دیگر، شناخته می »شده وظایف ترك«

به ساختن افرادي مشخص است تا تضمین شود که وظایف، 

. گیرد ها و معیارهاي مورد توافق انجام می ق روشموقع و طب

(Nicholson,1995) »مثابۀ  نیز پاسخگویی را به 2»باونز
کند بازتعریف می 4»نهاد«و یک  3»بازیگر«مابین یک » پلی«

مکلف به توضیح درباره اعَمال خود است » بازیگر«که در آن، 

س، تواند سؤالاتی را بیان کرده و بر آن اسامی» نهاد«و 
باید با عواقب اعَمال » بازیگر«قضاوت کند و بدین ترتیب، 

 (Bovens, 2007: 450) 5.رو شودخود روبه

ارزیابی (ارزشیابی) و حسابرسی و  3

 6ممیزي

آوري و تحلیل شواهد  فرآیند جستجوي کاربردي براي جمع

در جهت رسیدن به نتیجۀ نهایی در مورد ارزش، شایستگی، 
مشی، یا برنامه و  ت برنامه، تولید، خطدار بودن، کیفیمعنی

 7.نقشه (هر آنچه که موضوع ارزشیابی است)

)(Mathison, 2005: 50 اظهار  حسابرسی رسیدگی و
نظر نسبت به اسناد، مدارك، دفاتر و اطلاعات مالی توسط 

. است شخصی مستقل از مسئولین تهیه وتنظیم آن

سایر  ومدارك حسابداري  ۀحسابرسی بازرسی جستجوگران

زاده،  (رفیعیباشد  هاي مالی می شواهد زیر بنایی صورت

). لذا حسابرسی نیز همچون ممیزي و ارزیابی، 10: 1394
هایی  ممیزي به فعالیت 8پیوندي نزدیک با امور مالی دارد.

                                                 
 باشد. می Questions ofو  Accountability ،Confidenceمعادل انگلیسی مناسب براي این واژگان،  .1

2. Mark Bovens 

3. Actor 

4. Entity 

آید لاجرم پاسخگو بودن  ارتباط نظارت و پاسخگویی در این نکته نهفته است که هر جا سخن از نظارت ناظري به میان می .5
 ).40: 1398شود. به دیگر سخن، پاسخگویی روي دیگر سکۀ نظارت است (راسخ،  نهاد مشمول نظارت نیز مطرح میمقام یا 

 باشد. می Evaluationو  Audit معادل انگلیسی مناسب براي این واژگان .6
 گیرد. توان گفت ارزیابی نوعی نظارت تخصصی است که عمدتاً در حوزة مالی مطمح نظر قرار می بنابراین می .7

 سازد. بنابراین، حسابرسی نوعی نظارت تخصصی است که در حوزة مالی رخ نمایان می .8
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یک فرآیند یا یک سیستم کیفی به  بازرسی و ارزیابی نظیر
ها با الزامات اطلاق  حصول اطمینان از انطباق آن منظور

گردد. یکی از مهمترین وجه تمایزهاي ممیزي با بازرسی  می

ریزي و با  و یا ارزیابی آن است که ممیزي بر طبق برنامه

تواند در تمامی  گردد. ممیزي می اعلام قبلی انجام می

و یا   هاي یک سازمان و یا فقط بخشی خاص از آن بخش
سمتی از فرآیند اجرا گردد. البته نکتۀ مهم در خصوص حتی ق

 1ممیزي، همبستگی آن با مسائل مالی و مالیاتی است.

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 2پایش (مراقبت، وارسی، امتحان)

پایش یعنی جلوگیري از انحراف از یک مسیر یا استانداردي 

رو، ناظر در عمل  که امکان انحراف از آن وجود دارد. از این
کند که انحرافی در مسیر  تنها در صورتی ورود پیدا میپایش 

استاندارد ملاحظه کند، در غیر این صورت، اختیار نظارتی او 

 واژگان در منظومۀ واژگانی از برخی در 3شود. سلب می

 استمرار آن و نظارت تداوم پایش، و مراقبت از جمله نظارت
 امر کهکرد  استنباط توان می عبارتی به مسئلۀ کلیدي است.

انحرافی در آن  تا است شدن اجرا در حال همیشه نظارت

 بازبینی و بازنگري عبارات حال آنکه از. نگیرد صورت

  آن ناظر و یافته نظارت پایان مورد عمل که شود می مشخص

 دهد و می قرار و نگریستن دیدن مورد دوباره صورت به را
سی رسد واژة وار همچنین به نظر می 4.است نهایی عنصر

فاقد معناي اصطلاحی باشد و لذا تأکید بر واژة لغوي آن در 

به واژة  ناپذیر است. آنچه راجع اینجا، لازم و البته اجتناب

وارسی جزء نکات کلیدي است، رسیدگی دقیق و عمیق است. 

توان واژگان سرکشی، تفتیش، بررسی،  روست که می از همین

                                                 
 گیرد. رو، ممیزي نیز نوعی خاص از نظارت است که عمدتاً در حوزة مالی مطمح نظر قرار می از این .1

 ,Check Monitoring, Scrutiny . معادل انگلیسی مناسب براي این واژگان2

Probe,Verification,Watch,Vigilance Attention, Care, Jealousy, Lookout,Guard باشد.  می
 وجه مشترك معنایی همۀ این واژگان، دخالت نکردن ناظر در موضوع تحت نظارت مگر در موارد ضروري است.

ها  که همۀ پایش رسد رابطۀ منطقی میان نظارت و پایش، عموم و خصوص مطلق است؛ بدین معنا نظر می بر این اساس به .3
 توان مترادف با پایش تلقی نمود. نوعی خاص از نظارت هستند لکن همۀ انواع نظارت را نمی

مراحل  ۀهمراهی مجري و مراقب در همیافتۀ نظارت است. در واقع،  شود که مراقبت، صورت عمیق و شدت لذا روشن می .4
 هاي مراقبت است. از ویژگی (نظارت پیوسته)
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ة معنایی جویی، غور، فحص و کاوش را نیز در گستر پی

رسد واژة امتحان فاقد  نظر می به 1همین مفهوم به کار برد.

معناي اصطلاحی حقوقی است و لذا فهم آن، مستلزم تدقیق 
در معناي لغوي آن است. همانگونه که بر اساس معناي لغوي 

مشخص شد، امتحان، آزمون و آزمودن است. به دیگر سخن، 

وفق بودن راه طی امتحان، ابزاري در دست ناظر است تا از م

شده اطمینان حاصل نموده و خطاهاي آن را نمایان سازد. لذا 

سنجی اقدامات منظور توسط  هدف اصلی در امتحان، صحت
 2ناظر است.

ها  ختیار دادگاهبازنگري در اصطلاح حقوق مدرن، نوعی ا (بازبینی، بازدید) 3بازنگري 5

یه قوة مجریژه و بهاعتبار اقدامات قوة مقننه و  بازتعیینبراي 

مثابۀ  باشد. به دیگر سخن، بازنگري یا نظارت قضایی به می

شود که با بازبینی اقدامات دولت، به  ابزاري نگریسته می
گذاري عمومی نیز ورود کرده و آن  نحوي از انحاء در سیاست

بر این اساس، بازنگري در اصطلاح حقوقی، 4سازد. را متأثر می

با سایر انواع آن متفاوت نوعی خاص از نظارت است که 

 6و5باشد. می

 7بازرسی 6

 (بازپرسی)

شود که  به اقداماتی گفته می ، بازرسیدر اصطلاح حقوق جزا

صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در  مورین ذيأم
جرم و نیز اموال حاصله از  ۀجهت کشف آلات و ادوات و ادل

مخفیگاه جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و 

دارند. این  متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می

ترین اقدامات قضایی در کشف بزه  ترین و حیاتی اقدام، از مهم
بزرگی  هخیر در اجراي آن لطمأو دلایل و آثار جرم است و ت

 )90 :1380شاملو احمدي، ( .آورد به روند تحقیقات وارد می

                                                 
 یافتۀ نظارت است. ن مدعی شد که وارسی نیز همچون مراقبت، نوع عمیق و شدتتوا لذا می .1

یافتن کل یا  پایان به معنايامتحان رود. ضمن اینکه  شمار می مثابۀ ابزاري در تحقق عمل نظارت به از این منظر، امتحان به .2
 است. بخشی از عملیات اجرایی

 باشد. می Overhaul,Review Revision,معادل انگلیسی مناسب براي این واژگان   .3

 .3: 1395براي آگاهی بیشتر در این خصوص، نک: پتفت و ویژه،  .4

 کند. رابطۀ منطقی نظارت و پایش راجع به نظارت و بازنگري نیز صدق می .5

ث باشد که بح گفته می ) موضوعی قابل تمایز از موضوع پیشAmendmentگفتنی است بازنگري در قانون اساسی ( .6
 طلبد. به آن فرصتی مجزا می راجع

 باشد. می Inspectionمعادل انگلیسی مناسب براي این واژگان  .7
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شناسی، تفتیش و تفحص به معناي  ا و جرماز منظر حقوق جز (تجسس) 1تفتیش 7

ورود همراه با جستجوي دقیق عناصر دلیل، جابجایی اشیاء و 

اقدامات دیگري که ممکن است نظم خانه را بر هم زند، 
از این منظر، تفتیش و  )175: 1389. (آَشوري، باشد می

2منظور تحصیل دلیل است. تجسس نیز نوعی نظارت به
 

غ از معناي لغوي، تحقیق و تفحص اصطلاحی است که فار 3تحقیق و تفحص 8

به حق نظارتی مجلس شوراي اسلامی اشاره دارد. طبق اصل 

قانون اساسی، مجلس شوراي اسلامی حق تحقیق و  76
تفحص در تمام امور کشور را دارد. لذا این اصطلاح به 

ماهیت نظارت اشاره کرده و در واقع، نمایانندة نظارت سیاسی 

 4ه توسط پارلمان در نظام حقوق اساسی ایران است.شد اعمال

 در زبان فارسی» منظومۀ واژگانی نظارت«. معانی اصطلاحی 3جدول شمارة 

 

ها،  توان واژگان نظارت را بر مبناي شباهت و تفاوت معناي لغوي و اصطلاحی آن رسد می نظر می به
توان واژگان مهار، کنترل،  نخست، میبندي  تفکیک نمود. بنابر طبقه» ماهیت«و » عمق«از دو حیث 

پاسخگویی (جوابگویی، مسئولیت)، ارزیابی (ارزشیابی)، حسابرسی، ممیزي را بر اساس معناي لغوي و 

قرار داد. در گروهی دیگر، واژگان » عمق کم«ها در یک گروه تحت عنوان نظارت  اصطلاحی آن
تر از  نظارت است که با تکرار و دقت فزون نظارت مطمح نظر بوده و عموماً شامل واژگانی از» عمیق«

توان واژگان ذیل را در این طبقه جانمایی کرد؛ پایش، بازنگري  کنند. می واژگان طبقۀ پیشین عمل می

(بازبینی، بازدید)، امتحان، مراقبت، بازرسی (بازپرسی)، تفتیش، تحقیق، تفحص، وارسی، تجسس. بر 
» اداري«را به سه دستۀ کلی » ماهیت«واژگانی نظارت بر اساس توان منظومۀ  بندي دوم، می اساس طبقه

بندي نمود. در طبقۀ اداري از نوع مالی، واژگانی از  طبقه» قضایی«و » سیاسی«(اعم از مالی و انتظامی)، 

بندي اداري از نوع انتظامی، واژگانی  گیرند. در طبقه قبیل حسابرسی، ممیزي و ارزیابی در آن جاي می
توان به واژگان  گیرند. در طبقۀ سیاسی، می ش، تجسس، وارسی، پایش و مراقبت قرار میهمچون تفتی

                                                 
 باشد. می Inspection, Supervision, Surveillance معادل انگلیسی مناسب براي این واژگان .1
ست که در موارد قانونی معین توان مدعی شد که تفتیش، نوعی خاص از نظارت ا در خصوص مقایسۀ نظارت و تفتیش، می .2

امکان جلوگیري موقت از و  وگو با مجریان، بازجویی و...) هاي حضوري (گفت دریافت اطلاعات از طریق روششود.  واقع می
 تواند آن را با سایر انواع نظارت متمایز سازد. هاي این نوع از نظارت است که می ء از مؤلفهاجرا ۀادام

 باشد. می Examinationو  Detection راي این واژگانمعادل انگلیسی مناسب ب .3

لذا رابطۀ منطقی نظارت و تحقیق و تفحص نیز از نوع عموم و خصوص مطلق است؛ توضیح آنکه همۀ تحقیق و تفحصات  .4
طور خاص سازوکار تحقیق و تفحص  نوعی خاص از نظارت است، حال آنکه همۀ انواع نظارت محدود به نظارت سیاسی و به

 شود. ینم
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پاسخگویی، مهار، کنترل، تحقیق و تفحص اشاره نمود. و بالأخره در طبقۀ قضایی، واژگان بازنگري و 
 بازرسی قابل جانمایی است.

 

 واژگان نظارت عمق نظارت ردیف

 وابگویی، مسئولیت)، ارزیابی (ارزشیابی)، حسابرسی، ممیزي.مهار، کنترل، پاسخگویی (ج کم عمق 1

پایش، بازنگري (بازبینی، بازدید)، امتحان، مراقبت، بازرسی (بازپرسی)، تفتیش، تحقیق، تفحص،  عمیق 2

 وارسی، تجسس.

 در زبان فارسی بر اساس عمق» منظومۀ واژگانی نظارت«بندي  . طبقه4جدول شمارة 

 

 اژگان نظارتو ماهیت نظارت ردیف

 مالی: حسابرسی، ممیزي و ارزیابی (ارزشیابی).  -اداري اداري 1

 انتظامی: تفتیش، تجسس، وارسی، پایش و مراقبت.  -اداري

 پاسخگویی، مهار، کنترل، تحقیق و تفحص. سیاسی 2

 بازنگري (بازبینی، بازدید) و بازرسی (بازپرسی). قضایی 3

 در زبان فارسی بر اساس ماهیت» ظومۀ واژگانی نظارتمن«بندي  . طبقه5جدول شمارة 
 

 حقوقی ایران  . کاربست عملی واژگان نظارت در نظام3-3

توان کاربست عملی واژگان نظارت در نظام حقوقی  حال پس از آگاهی از معانی لغوي و اصطلاحی، می
 ایران را به شرح ذیل مورد بررسی قرار داد.

 لی کاربست واژگان نظارت در نظام حقوقی ایرانبرخی از مصادیق عم واژه ردیف

 

1 

قانون نظام مهندس و ، 1385مصوب  قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مهار (کنترل)

قانون ، 1361، قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1374مصوب  کنترل ساختمان

هاي  سامانه کنترل المللی الحاق دولت جمهوري اسلامی ایران به کنوانسیون بین

قانون تأمین ، 1389مصوب  ها هاي) مضر ضد خزه بر روي کشتی (سیستم

قانون حمایت از خانواده ، 1379مصوب  و انسداد مرزهاي شرقی کشور کنترل اعتبار
 .1400مصوب  و جوانی جمعیت

 

2 

 پاسخگویی

(جوابگویی، 

 قانون، 1378مردم مصوب  شکایات به دولتی هاي دستگاه پاسخگویی ارتقاء طرح

 دعاوي براي مسئولیت تحدید نسیونکنوا به ایران اسلامی جمهوري دولت الحاق
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 هاي مسئولیت و اختیارات و وظایف حدود تعیین قانون، 1393مصوب  دریایی مسئولیت)

 هاي مسئولیت و وظایف قانون، 1365مصوب  ایران اسلامی جمهوري ریاست

 .1362مصوب  احمر هلال جمعیت

ارزیابی (ارزشیابی)  3

و حسابرسی و 
 ممیزي

قانون معافیت مالیاتی درآمد ، 1383مصوب  آموزش عالی ارزیابی هاي شاخص

دستورالعمل ، هاي کشور دارایی بانک ارزیابی حاصل از تجدید

، 1309مصوب  ممیزي قانون متمم قانون، 1394مصوب  عبوري ممیزي اجرایی
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان 

حسابرسی، تشخیص و دادرسی  مراحل هاي مطرح در عدالت اداري بر پرونده
 .1397وب مص مالیاتی

 

4 

بازنگري (بازبینی، 

 بازدید)
هاي  فیلم بازبینی ۀقانون هزین قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران،  177اصل 

بازدیدکنندگان موزه  قانون اخذ ورودیه از، 1360مصوب  سینمائی داخلی و خارجی

هاي تاریخ  ها و موزه بازدیدکنندگان پارك قانون اخذ ورودیه از، هاي تخصصی

مصوب  ها جنگل بازدید مواجب و مخارج یک مفتش براي، 1367مصوب  طبیعی
1288. 

 

5 

 

پایش (مراقبت، 

 وارسی، امتحان)

گیري آلایندگی و مقررات تعیین واحدهاي بزرگ و مقاطع زمانی و ضوابط اندازه

) قانون حفاظت 18) ماده (2خوداظهاري پایش محیط زیست موضوع تبصره ( ةنحو

کلی اصل چهل و  يها استینامه شوراي عالی اجراي س، 1400مصوب  از خاك
) قانون اساسی درخصوص احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاري 44چهارم (

مصوب  مشی کلی مورد واگذاري به عنوان یک سیاست و خط يها سهام و شرکت

 .1382مصوب  هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي قانون احترام به آزادي، 1388

 

6 

 بازرسی

 (بازپرسی)

، 1392مصوب  نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضاتقانون اساسی،  174اصل 

هیئت وزیران  ۀتصویبنام، 1398مصوب  قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

که از طرف بازرسی کل  بازپرسی هاي بازرسی و راجع به تجدید ماموریت هیئت

قضائیه در خصوص نحوه  ةرئیس قو ۀبخشنام، 1326مصوب  کشور مأموریت دارند

 .1397مصوب  اخلال گران در نظام اقتصادي کشور يها رسیدگی به پرونده

7 

 

تفتیش و نظارت در  ةقانون اجازقانون اساسی جمهوري اسلامی ایران،  23 اصل تفتیش (تجسس)
قانون ، 1308مصوب  کمیسیون نرخ اسعار ۀوسیل خرید و فروش اسعار خارجی به

هاي متقابل  کالمللی کم الحاق دولت جمهوري اسلامی ایران به کنوانسیون بین

، 1376مصوب  تخلفات گمرکی جلوگیري از و تجسس پیشگیري، اداري به منظور
 .1365مصوب  منع تجسس و قرار دادن شنود در اسرار مردم براي کشف جرم

نظر تفسیري شوراي نگهبان در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران،  76اصل  تحقیق و تفحص 8

از ابطال انتخابات  تفحص قانون اساسی با موضوع تحقیق و 76خصوص اصل 

ضرورت تحقیق و تفحص براي شناسایی ، 1367مصوب  پانزده حوزه انتخابیه
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ها بخشنامه به کلیه دادسراهاي عمومی و  صاحبان اموال مسروقه و استرداد آن

همکاري با مجلس شوراي اسلامی ، 1372وب مص انقلاب اسلامی کشور

 .1366مصوب  درخصوص تحقیق و تفحص

 . کاربست عملی منظومۀ واژگانی نظارت در نظام حقوقی ایران6جدول شمارة 

باري، آنچه از تدقیق در مصادیق عملی نظارت در نظم و نظام حقوقی ایران قابل استباط است این 

ها استفاده  هتمام به بافتار صحیح منظومۀ واژگانی نظارت از آناست که در برخی موارد، مقنن بدون ا
بر مبناي تحلیل منظومۀ واژگانی  قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیاتنموده است. براي مثال، 

الدوام و  نظارت، کاربست زبانی نادرستی است؛ زیرا همانطور که گفته شد، کنترل بر خلاف نظارت، علی

نحوي  العموم باید به الاصول و علی حال آنکه چنین امري در مسئلۀ مهم دخانیات علی همیشگی نیست؛
مداوم اجرایی گردند. از سوي دیگر اما تأمل در برخی مصادیق عملی واژگان نظارت، براي مثال، ارزیابی 

بناي ها بر م (ارزشیابی)، حسابرسی و ممیزي در نظام حقوقی ایران نشان از کاربست زبانی درست آن

گذاران مورد توجه  مثابۀ راهنمایی عملی توسط قانون تواند و باید به شناختی دارند؛ آنچه می روش دیرینه
 قرار گیرد.

 گیري نتیجه

هاي شهروندي از  مثابۀ هستۀ اصلی حقوق عمومی مدرن، در تکاپو براي حمایت از حقوق و آزادي نظارت، به

رو، فهم معانی و کارکردهاي چندوجهی  هاست. از این دن آنپذیر کر طریق پایش مقامات عمومی و نظارت
رو با روش کیفی  اي برخوردار است. در پژوهش بنیادي پیش انگیز نظارت از اهمیت ویژه واژة ذاتاً مناقشه

شناسی فوکویی و تدقیق زبانیِ گسترده در منظومۀ واژگانی نظارت در حقوق عمومیِ ایران،  بر دیرینه مبتنی

نحوي روشمند و با تأکید بر ابُژه در تحلیل این گفتمان، زمینه براي استفادة صحیح  تا به کوشش گردید
شناختی همچون  هاي کیفیِ زبان شناسی سو و نیز کاربست روش واژگان نظارت در بافتار مناسب خود از یک

 دد.فراهم گر -ویژه حقوق اداري به  -هاي حقوق عمومی شناسی و تبارشناسی در تحلیل دیرینه

توان از میان واژگان متعدد متناظر با نظارت،  هاي این پژوهش حاکی از آن است که نخست می یافته
ارزیابی (ارزشیابی) و «، »مسئولیت) پاسخگویی (جوابگویی،«، »مهار (کنترل)«هشت کلیدواژة مهم 

بازرسی «، »بازنگري (بازبینی، بازدید)«، »وارسی، امتحان) پایش (مراقبت،«، »حسابرسی و ممیزي

را برجسته ساخته و با تدقیق در معانی لغوي، » تحقیق و تفحص«، »تفتیش (تجسس)«، »(بازپرسی)
ها در بافتار مناسب خود مبادرت ورزید. دوم آنکه  اصطلاحی و کاربست عملی، به استفادة زبانی دقیق از آن

آمده، بر اساس دو مؤلفۀ مهم  دست به بر استنباط لغوي و اصطلاحی توان منظومۀ واژگانی نظارت را مبتنی می

بندي نخست، واژگان مهار، کنترل، پاسخگویی (جوابگویی،  بندي نمود. بنابر طبقه طبقه» ماهیت«و » عمق«
نظارت قرار » کم عمق«مسئولیت)، ارزیابی (ارزشیابی)، حسابرسی، ممیزي در طبقۀ منظومۀ واژگانی 
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ظارت قرار داشته و دربرگیرندة واژگانی از نظارت است که با ن» عمیق«گیرند. در گروهی دیگر واژگان  می
کنند؛ واژگانی از قبیل پایش، بازنگري (بازبینی،  تر از واژگان طبقۀ پیشین عمل می تکرار و دقت فزون

بازدید)، امتحان، مراقبت، بازرسی (بازپرسی)، تفتیش، تحقیق، تفحص، وارسی، تجسس. از سوي دیگر و 
اعم   -» اداري«توان منظومۀ واژگانی نظارت بر اساس ماهیت را به سه دستۀ کلی  دوم، میبندي  بنابر طبقه

بندي نمود. در طبقۀ اداري از نوع مالی، واژگانی از قبیل  طبقه» قضایی«و » سیاسی«، -از مالی و انتظامی

و مالیاتی دولت هاي مالی  به نظارت گیرند که ماهیتاً راجع حسابرسی، ممیزي و ارزیابی در آن جاي می
بندي اداري از نوع انتظامی، واژگانی همچون تفتیش، تجسس، وارسی، پایش و مراقبت قرار  هستند. در طبقه

توان به واژگان  کنند. در طبقۀ سیاسی، می منظور حفظ نظم و امنیت جامعه عمل می گیرند که اساساً به می

البته متلائم با فلسفۀ سیاسی و قدرت هستند. و پاسخگویی، مهار، کنترل، تحقیق و تفحص اشاره نمود که 
بالأخره در طبقۀ قضایی، واژگان بازنگري و بازرسی قابل جانمایی است که عموماً به کارکردهاي حل و 

کنند. بالأخره و سوم آنکه در سطح دیگر تحلیل واژگانی نظارت در این مقاله با  فصل منازعات اشاره می

گردد کاربست زبانی دقیقی  رات مصوبه در نظام حقوقی ایران مشخص میبررسی مهمترین قوانین و مقر
به منظومۀ واژگانی نظارت، در برخی موارد، صورت نگرفته و قانونگذار بدون التفات به  توسط مقنن راجع

 ها را به جاي یکدیگر به کار برده است. آن» بعضاً«گانۀ نظارت،  بافتار متمایز هر یک از واژگان هشت

رو، آنگاه  مفهومی جاافتاده در حقوق عمومیِ ایران است و از این» نظارت«وشن است اینکه واژة آنچه ر
نحوي از انحاء، منظومۀ واژگانی نظارت مدنظر است. با این همه، براي  شود به که به این واژه اشاره می

گیرد لازم و  نمی پیشگیري از این غفلت که ممکن است ادعا شود واژة نظارت همۀ آن مفاهیم را در بر

سو، با  صورت مستقل، واژگان نزدیک به نظارت نیز مورد تبیین قرار گیرند. لذا از یک ضروري است که به
شود که همۀ واژگان مربوطه (منظومۀ  تبیین هر یک از واژگان نزدیک به نظارت بر این ادعا تأکید می

ها، جنبه و بخشی از مفهوم عام نظارت را  واژگانی نظارت) هستۀ مفهومیِ واحدي دارند و هر یک از آن

سازند. از سوي دیگر، با تبیین مجزاي هر یک از این واژگان، این هدف دنبال شده است که  نمایان می
ها در بافتاري مشخص مورد  هاي ظریفی با یکدیگر بوده و هر یک از آن واژگان مربوطه داراي تفاوت

گان نظارت در بافتار خود، فراتر از تحلیل نظري، البته واجد گیرند. استفادة دقیق واژ کاربست قرار می

بندي  بر طبقه کاربردهاي اثرگذار عملی در نظم و نظام حقوقی است. توضیح آنکه براي نمونه و مبتنی
کنند نیازمند نظام حقوقی و سازوکارهاي متمایزي از  ماهیت، واژگانی که بر بعد سیاسیِ نظارت تأکید می

دیگر سخن، تحلیل واژگانی نظارت  که بر جنبۀ اداري و یا حتی قضایی نظارت اشاره دارند. بهواژگانی است 

بها در طراحی نظام حقوقیِ مؤثرِ حاکم بر انواع نظارت و تعبیۀ سازوکارهاي مناسب در  خود مدخلی گران
شناختی و  انهاي کیفیِ زب تواند از طریق پژوهش آمدن به غایت دولت حقوقی است. آنچه می جهت نائل

 روشمند توسط جامعۀ علمی حقوق عمومی مطمح نظر قرار گیرد.
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 منابعفهرست 

 فارسیالف. 

 ها کتاب

 ، تهران: سمت.2). آیین دادرسی کیفري، ج 1389آشوري، محمد (

). سنت روشنفکري در غرب از لئوناردو تا هگل، ترجمۀ لی لا سازگار، تهران: 1379برونوفسکی، ج و مازلیش، ب (
 اه.آگ

گرایی و هرمنوتیک، ترجمۀ حسین بشیریه، ارمیشل فوکو فراسوي ساخت). 1384(دریفوس، هیوبرت و پل رابینو 
 ، نشر نی.تهران

 )، لغت نامه، به قلم جمعی از نویسندگان زیر نظر دکتر محمد معین، تهران.1373دهخدا، علی اکبر (

 ی.)، حق و مصلحت، جلد دوم، تهران: نشر ن1396راسخ، محمد (
 ). نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران: دراك.1398راسخ، محمد (

 .شناسی کجروي، قم: انتشارات حوزه و دانشگاه جامعه ).1380و داوري، محمد ( سلیمی، علی
 .اصفهان: نشر دادیار، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، چ اول ).1380( شاملو احمدي، محمد حسین

 . فرهنگ فارسی عمید تهران: راه رشد.)1389عمید، حسن، (
 ). تاریخ جنون. ترجمۀ فاطمه ولیانی، تهران: هرمس1388فوکو، میشل (

شناسی دانش؛ روایت تاریخ علوم انسانی از نوزایی تا مابعد تجدید، تهران:  ). فوکو و دیرینه1382کچویان، حسین (
 انتشارات دانشگاه تهران.

 هاي گفتمان، ترجمۀ حسینعلی نوذري، تهران: فرهنگ گفتمان. ي بر نظریها ). مقدمه1380دانل، دایان ( مک
 .4فرهنگ فارسى، بیست و سوم؛ تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ج  ).1385( معین، محمد

 اکبر مهتدي، تهران، انتشارات امیرکبیر ). روح القوانین، ترجمه علی1349مونتسکیو (

 و بد، ترجمۀ داریوش آشوري، تهران: خوارزمی.). فراسوي نیک 1375نیچه، فردریش (
 ). تبارشناسیِ اخلاق، ترجمۀ داریوش آشوري، تهران: آگاه.1377نیچه، فردریش (

 ا.چتهران: بی، اصول و مفاهیم اساسی مدیریت بازرگانی، ).1372( وجدانی، فؤاد
 ). مبانی نظري و ساختار دولت حقوقی، تهران: جنگل.1396ویژه، محمدرضا (

 ). مفهوم قانون، ترجمۀ محمد راسخ، تهران: نشر نی.1390رت، هربرت (ها

 ). حقوق اداري تطبیقی (جلد دوم). تهران: سمت.1396هداوند، مهدي (

 ها مقاله

ش ، شناسی علوم انسانی روش، فصلنامۀ "تبارشناسی از نیچه تا فوکو"). 1391اکرمی، موسی و اژدیان شاد، زلیخا (
 .32-7، صص 70
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 251     فوکو یشناس نهیریبر روش د دیبا تأک ران؛یا یگفتمان نظارت در نظام حقوق یواژگان لیتحل

 

هاي تاریخی از  بازفهمی هویت" ،)1397(ري، علی، اشکور کیایی، افشین، ساعی، احمد، پولادي، کمال اشرف نظ
 .65-40، صص 40المللی، ش  هاي سیاسی و بین ، رهیافت"موضع روش تبارشناسانه: با تأکید بر نظریۀ فوکو

، "قضایی ایالات متحده آمریکااصل رعایت تشریفات قانونی در بازنگري " ،)1395پتفت، آرین و ویژه، محمدرضا (
 .26-1، صص 4مطالعات حقوقی، ش 

، فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش "فوکو، گفتمان، تحلیل گفتمان" ،)1395حاجلی، علی (
 .87-63، صص 42

ش  فلسفه،، حکمت و "روشِ نقدي ویتگنشتاین متأخر" ،)1398اکبر ( شرفشاهی، احمد و احمدب افرمجانی، علی
 .222-195، صص 57

 .45-37، صص 22، مدیریت دولتی، ش "نظارت یا کنترل کردن" ،)1372، ابوالفضل (پورصادق
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